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 تاريخچه
 گيري جريان وهابيت شكل

□
 احمد رضا باوقار

�

:چكيده�
م، دوازدهم هجريدر قرن  ـاتفاقي و مؤثر  دنيـايـ اما منفيهم

چيـزي جـز، ايـن اتفـاق. سـاخت روبـرو اسلام را با چالشي جديـد

كه دين مبـين با توجه به اين. وهابيت نبودبه نامگيري جرياني شكل

و نـاموس، اسلام و مـال و بـراي جـان و جهـاني سـت ديني كامـل

و ايــن حرمــت، مــسلمانان اســاس اقــرار بــر، حرمــت زيــادي قائــل

گيري جريـان اين مقاله ضمن بررسي تاريخي شكل، ين است شهادت

تـا، كوشد تا تعارض عقايد فرقه وهابيت را با مسلمانانمي، وهابيت

ازو پـاره، حدودي تبيين  اي از جنايـات وهابيـت را كـه بـا اسـتفاده

.سازد، در تاريخ صورت گرفت، حربه مشرك خواندن مسلمانان

عب، وهابيت:ها كليدواژه .ابن تيميه، فرقه، مسلمانان، دالوهابمحمد بن
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 ديباچه
بهدر، بيش از دو قرن پيش شبه جزيره جرياني فكري سياسي

د. شكل گرفتنام وهابيت  و با عوت شيخ تاريخ وهابيان در نجد
و در واقع)ق1115ـ1206(محمد بن عبدالوهاب  به، آغاز شد

در. گذار اين جريان بود او بنيان، باور محققان ،»عيينه« شهر وي
و خشونت در آن زياد، يكي از شهرهاي صحراي نجد كه تحجر

او در زمان حيات پدرش كه از علماي.دنيا آمدبه، خورد به چشم مي
و فرصتي براي دعوت مردم به سوي انديشه، حنبلي بود هاي تند

اما پس از درگذشت پدر توانست با طرح، غيرمنطقي خود پيدا نكرد
و كافرهسي درباراسا مباحث بي و همچنين مشرك و شرك  توحيد

و بزرگ نمايي درباره باورهاي خرافي موجود در بين خواندن مسلمانان
و بدوي آن منطقه نفوذ، مسلمانان نجد و گرسنه در ميان مردم ساده

و  و برخورداري از حمايت سياسي و پس از مهاجرت به درعيه يافته
سر عربستان رست خويش را در سرتاهاي ناداهگديد، نظامي حاكم آن
و جد پادشاهان كنوني بزرگآل، بن سعود محمد. گسترش دهد سعود

و عربستان است كه توانست از نفوذ مذهبي محمد  بن عبدالوهاب
و به اين مهم، تبليغات وي براي سلطه بر منطقه دست، استفاده كرده

ف، بن عبدالوهاب پس از محمد.يابد و نوادگان او رزندانبرخي از
ـ وـاند معروف» آل الشيخ« كه به در عربستان  راهش را ادامه دادند

و استفاده از روش با تأليف كتاب ، آميز هاي خشونت هاي مختلف
و گسترش انديشه هاي در ميان سرزمين، گري هاي وهابي به تحكيم

و. اسلامي پرداختند حنبلياني كه پيرو اعتقادات ابن تيميه بودند
ميخو را نطفه اصلي شكل، خواندندد را سلفيه گيري اين جريان
و در واقع پايه مي، ريزي كردند توان مؤسس افكار ابن تيميه را

و بدعتگذار اصول معرفتي ب وهابيت  عنوان عقايدا كه امروزه
را، برخي محققان.دانست، وهابيت مطرح است » مؤسس«ابن تيميه

و محمد» مروج« را شاگردش ابن قيم، افكار وهابيان افكار وهابيان
را بن عبد مي»ددمج«الوهاب با وجود. كنند افكار وهابيان معرفي

بنكم، تيميه پس از مدتي افكار ابن، اين رنگ شد تا آنكه محمد
شد، الوهاب عبد . در قرن دوازدهم هجري احياگر اين فتنه
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مي علامه سيد محسن امين در اين گرچـه در زمـان، بيـت مـذهب وها: گويـد باره
و در قرن دوازدهم هجري بن عبد محمد شد، الوهاب و منتشر و اسـاس، ظاهر اما پايه

و شـاگردانش احمد، اين مذهب را در قرن هفتم  و ابـن ابـن قـيم، بـن تيميـه جوزيـه
و مانند آن  گ عبدالهادي و درباره اين موضوع كه ريشذها بنا ، مذهب وهابيـتهاردند

آن به رساله،ن تيميه است همان گفتار اب بن اسماعيل محمد، اي برخورديم كه مؤلف
مي، ايوب صبري1.يمني صنعاني ست  اي فرقـه، وهابيون: كند وهابيت را چنين معرفي

2.نـازل شـدند، االله الحـرام گر هستند كه در قرن دوازدهم هجري در جوار بيـت طغيان

ا، گيري رهبران اين فرقه پس از شكل و منحـرف خـود با انتشار و عقايد فاسـد ، فكار
و وهـابي. جهان اسلام را به سوي چالش جديدي كشاندند گـري در تـاريخ طـولاني

در، اين جنبش كه اصالت عقلاني نـدارد. اي ندارد اسلامي جايگاه ويژههپربار انديش 
و در نزديكـي حـرمين ، مركـز اصـلي جغرافيـاي جهـان اسـلام، شبه جزيرة عربـستان

و كه در قرن بيستم ميلادي به ثـروت عظــيم نفـتـ پشتيبانان سعودي آن پديدار شد
گري هايي براي تبليغ وهابي بخشي از ثروت خود را صرف تلاشـ دست يافته بودند 
و  3. نقاط آن كردندديگردر جهان اسلام

و ثروت نفت«اگر دو عامل، به عقيده محققان وهـابيگري بـه، نبود» محل استقرار
و ناپايدار گرايانه فرقهصورت جنبش  مي، اي كم اهميت نـاظران. شـد به تاريخ سپرده

با صفاتي مانند بيش از اندازه، كار هاي افراطي يا محافظه وهابيان را سني، غير مسلمان 
هاي فاضل از زمان قديم اين بـود نظر سني، با وجود اين. كنند توصيف مي ...و خشن

و اي از اهل طبقه، كه وهابيان  شوند؛ زيرا تقريباً تمام اعمال جماعت شمرده نميسنت
و باورهايي كه محمدو سنت  مي بن عبد ها از نظر مسلمانان اهل، شمرد الوهاب مردود
و اكثريت قاطع مسلمانان ريشه، سنت 4.ها را قبول دارندآن، اي تاريخي داشته

و ارتبـا، با اهـل سـنت، وهابيت، البته حق هم همين است كه گفته شود طي نـدارد

و تكفير وهابيت دايرة دشمني  آن، گير اهل سنت نيـز شـده اسـت دامن، ها جـا كـه تـا

و كشتار آن  و همچنين كشتار مردم عوام اهل سنت وهابيت از توهين به علما هيچ، ها

و شواهد اين مطلب 5.كاملاً روشن است، با مروري اندك بر تاريخ، فروگذار نكرده

.38ص، علي اكبر فائزي پور تهراني: ترجمه، كشف الارتياب، محسن امين سيد:رك.1
.50ص، تاريخ الوهابيين، ايوب صبري.2
.14و13صص، نمايي احمد: ترجمه، وهابيگري، حامد الگار:رك.3
.17ص، همان.4
در.5 .استشدهه گفتبه تفصيل سخن، كتب مختلف درباره اين مسائل
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گذاران تفكر وهابيت بنيان

�

 مروان حكم: الف

بن«و» مروان حكَم« گواه تاريخ به حجاج
و» يوسف ثقفي و توسل براي اولين بار تبرك

ست، مروان حكم. زيارت را حرام شمردند كسي
اي سنگ خواند را قطعه6كه قبر حضرت رسول

وي ابو. توهين كرد، گونه به آن حضرتو اين
و نوراني  ايوب انصاري را از زيارت قبر شريف

آنو تبرك6خدا رسول در. بازداشت، به
مروان مردي را ديد، آمده است كه روزي روايتي

قبر حضرت رسول روي كه صورتش را بر 
و. گذاشته بود6خدا مروان گردن وي را گرفت
چه دانيمي«: گفت مي كه مرد صورتش» كني؟ كار

مروان فهميد كه او ابوايوب انصاري. را برگرداند
ميمي! بله«: ابوايوب پاسخ داد. است كنم؛ دانم چه

ام بلكه به ديدار رسول به ديدار سنگ نيامده
 شنيدم كه6از رسول خدا.ام آمده6خدا
بر، متوليانش باشند، زماني كه اهل دين: گفت مي

متوليان، دين خدا نگرييد؛ اما زماني كه نااهلان
علامه اميني در1.»بر دين خدا بگرييد، دين شدند

آنهكنند بيان، اين حديث«:فرمايد كتاب الغدير مي
از، از توسل به قبور پاكان دينبازداشتناست كه
و تبرك بدعت ، هاي امويان بوده است؛ چون توسل

هايي بود كه از صدر اسلام در ميان از جمله سيره
و تابعين به خصوص، وجود داشت، صحابه اولين

و تبرك نسبت به قبر پيامبر ـ كه نماز6توسل  را
و دعا در گرد قبر پيامبرآنخواندن در و6جا

و توسل به آن ـ هيچ، تبرك از مرسوم بوده كدام
2».انكار نكرده است، هاي مسلمين فرقه

نجـم الـدين:و نيـز نـگ 422ص،5ج، بـن حنبـل مسند احمد:رك.1
و كاركردها، طبسي .17ص، سلفيان؛ باورها

.95ص،5ج، الغدير، امينيعبدالحسين،:رك.2
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ــف ــن يوس ــاج ب ــا حج ــه، ام ــت ك ــسي س ك
تر از مـروان بـود؛ زيـرا قبـر هايش گستاخانه گفته

ــتخوان9حــضرت رســول و اس ــاي را چــوب ه
و از زائــران قبــر رســ 9ول خــداپوســيده خوانــد

بـه9خواست كه به جاي زيارت قبـر پيـامبر مي
ــدار ــدالملك ديـ ــصر عبـ ــد قـ ــونبرونـ ــه؛ چـ كـ

و برتر از رسول اكرم، عبدالملك 1. است9بهتر

نقل شده كه روزي حجاج در كوفه خطبه خواند
را زيـارت6و به كساني كه قبـر حـضرت رسـول 

كـاران؛ اي زيـان: چنين خطـاب كـرد اين. كردند مي
و سنگ چوبشما به دور  مي ها گرديد؛ هاي پوسيده

ــواف  ــدالملك را طـ ــؤمنين عبـ ــصر اميرالمـ ــرا قـ چـ
يعنـي(دانيد كه خليفـه يـك فـرد كنيد؟ آيا نمي نمي

بهتر از فرستاده خدا،)عبدالملك كه خليفه خداست 
دانشمند بـزرگ اهـل(ذهبي2است؟) يعني پيامبر(

: گويـد نيز درباره حجـاج بـن يوسـف مـي) سنت
و دشمن اهل، ريز خون، ستمگربسيار، حجاج بيت

او عبداالله بن زبير را در كعبه محاصره. ناپاك بود 
را،و كعبه را با منجنيق  و اهل حرمين سنگ باران

و ذليل كرد؛ براي همين ما به وي دشنام مي  دهـيم
3. دانيم دوستش نداريم؛ بلكه او را دشمن مي

و عملكردها،.1 .17ص سلفيان؛ باورها
.242ص،15ج، شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد.2
:و نيز نـگ. 343ص،4ج، سير اعلام النبلاء، ذهبيالدين شمس:رك.3

.19ص، سلفيان؛ باورها وكاركردها
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:مروانبررسي شخصيت�

ا در. در سـال دوم هجـري بـه دنيـا آمـد، لعاص امـوي مروان بن حكم بن ابي وي
و چـون رسـول خـدا،6زمان وفات رسول مكرم اسلام  پـدرش،9خردسال بـود

از عبـداالله بـن زبيـر. در همان زمان به طائف رفـت، جا تبعيد كرده بودحكم را به آن 
حكم بن ابي العاص6پيامبر اكرم، به خداي كعبه سوگند: گفت شنيده شده كه مي

و نفرين كرده بود   روايت شده كه آن حـضرت6و از پيامبر1.و فرزندان او را لعن
مي«: فرمودند پسران حكم مانند ميمون بـر منبـر مـن، بينم حال من چگونه است وقتي
2»!روند بالا مي

امـام. اسـير شـد، مروان بن حكم در روز جنگ جمل: در نهج البلاغه آمده است
و امام حسين  و با آن حـضرت7 نزد اميرالمؤمنين او را در8حسن شفاعت كردند

آن دو بزرگـوار بـه. او را آزاد كـرد7پـس حـضرت علـي. او سخن گفتنـدهدربار
مي«: پدرشان گفتند  ايـشان» دهيد مروان با شما بيعت كند اي اميرالمومنين؟ آيا اجازه

. او نـدارم آيا پس از كشته شدن عثمان با من بيعت نكرد؟ نيازي بـه بيعـت«: فرمودند
مي؛دست او مانند دست يهود است مي او ظاهراً بيعت . شكند كند اما در نهان بيعت را

كه، آگاه باشيد كه او حكومتي كوتاه مدت خواهد داشت مانند فرصت كوتاه سگي
و او پدر چهار فرمان. بيني خود را پاك كند، با زبان و امت اسلام از دست او رواست
3».ي خواهد داشتروزگار خونين، پسرانش

وارثاني چون محمد بن عبـدالوهاب داشـت كـه، به هر حال تفكرات پليد مرواني
بي با طرف  و نواميس مردم تعرضمي دارانش و مال و ريخـتن خـون پروا به جان كرد

مي مسلمانان بي  و شـرك آنـان فتـوا مـي گناه را مباح و به كفر و. داد شمرد جـسارت
ميراثي مرواني ست9هاب به ساحت مقدس رسول خدا پروايي محمد بن عبدالو بي

و گوشـت وي آميختـه بـود  پيـروان محمـد بـن عبـدالوهاب در سـخناني. كه با خون
4.دانستند مي6عصاي خود را بهتر از رسول خدا، گستاخانه

.108ص،2ج، سير اعلام النبلاء:نگ.1
.108ص، همان.2
.73خطبه، نهج البلاغه.3
و كاركردها.4 .23ص، سلفيان باورها



ت
ابي
وه
ان
ري
ج
ي
ير
لگ
شك
چه
يخ
تار

�
13

)ق329ـ252(بربهاري:ب

بـهو.ابو محمد بن حسن بن علي بن خلف بربهاري از بزرگان حنبليان بغداد بـود
. هـاي سـلفيه اسـت تـرين شخـصيت بربهـاري يكـي از قـديمي، عقيده برخي محققان 

اشـتغال داشـته، زيرا بيش از آنكه به مباحث علمي، فردي آشوب طلب بود، بربهاري
و چنـدين شـورش را در بغـداد بـر پـا كـرد، باشد دو. درگير مسائل سياسي بـود وي

. خشونتـ2تحجر؛ـ1: ويژگي بارز داشت
 آورده وجودبه قرامطهكه هايى بحران بروز هنگامبه،م924/ق312در بربهاري

 قدم پيش، حاجيانبه مالى كمك براي، بردندمى حمله حاجيان كاروانبهو بودند
مى مقتدر باالله خواست در صورتكه گفتو شد بهرا بغداد مردم تواند عباسى

 چشمگير اقتدارو نفوذ، روايت اين.كند تشويق، هنگفت مالى هاي كمك پرداخت
با داشت:بيت اهلباكه هايى دشمنيبه توجهباوي. دهدمى نشانرا بربهاري
 سختىبهآنباو بود مخالف7 حسين امام براي عزاداري مراسم برگزاري هرگونه
به مخفيانهياو رؤسا خانةدريا، حنابله آزار بيماز شيعيان. كردمى برخورد

او فتواي بربهاريكه كسانى جملهاز. پرداختندمى سوگواري ، كرد صادررا كشتن
.1كردمى سرايى مرثيه كربلاهواقع مصائببر گاهكه بود آوازي خوش زن

مي تاريخ و مريدانش به بهان نويسان ش هـا يـور به خانه، نهي از منكرهگويند كه او
مي مي و فروش مردم مداخله  اگر مردي با زنـي يـا كـودكي كردند؛ بردند؛ در خريد

و چنـان چـه مـي رفت او را بازخواسـت مـي راه مي ، فهميدنـد كـه بـا آن فـرد كردنـد
و بـر ضـد او شـهادتميو سپس دستگير، او را كتك زده، خويشاوند نيست كردنـد

ب. دادند مي بعدها محمد بـن عبـدالوهاب، سابقه بودياز اين الگو كه شايد تا آن زمان
2.دقيقاً پيروي كردند،و پيروانش

:ابن تيميه:ج

در؛انـد ها به شخصيت ابن تيميـه توجـه داشـته وهابيان در طي قرن  شخـصيتي كـه
او، واقع آنميباز سرچشمه تفكر وهابيت به و هـاي علمـي ها بـراي او كنگـره گردد
م كتاب، گرفته و و شخصيت علمي هايي در مدح به همين دليـل. اند وي نگاشته نزلت
مي، اي از صاحب نظران عده . دانند ابن تيميه را مؤسس افكار وهابيت

ج:و نيز بنگريد.ذيل واژه بربهاري، المعارف بزرگ اسلاميةداير.1 و النهايه، .24ص،15ابن كثير، البداية
.25ص،15ج،و النهايهية البدا.2
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الاول در دهـم ربيـع، معروف به ابـن تيميـه، احمد بن عبدالحليم
 شهر حران در آن زمان از مراكز1.ق در حران به دنيا آمد 661سال 

و روم تعليمات مذهب حنبلي بود و موصل آسياي(و در كنار شام
 هنگـامي كـه2.قرار داشت،و در كنار نهر معروف به جلاّب) صغير

، مغوله مردم حرّان از ترس حمل، ابن تيميه شش سال بيشتر نداشت
و شهاب الدين عبدالحليم پدر ابـن تيميـه نيـز، شهر را ترك كردند

 همــراه در همــين ســال بــه، كــه از علمــاي دينــي بــزرگ شــهر بــود
و دينـي3.اش به سوي دمشق رفت خانواده  ابن تيميه پرورش علمـي

از شـيوخ. تكميل كرد، خود را ابتدا در محيط علماي حنبلي دمشق
 669(المقدسي الحنبليةتوان علي بن احمد عبدالدائم بن نعم او مي

قاسـم،)ق696(يحيي بن صـيرفي،)ق669(محمد بن عساكر،)ق
 ابـن4.و ديگـران را نـام بـرد)ق672(ابي اليـسر ابن،)ق680(اربلي

5!دانستميتهي بطوطه وي را از عقل

از هاي ظاهري شخصيت ابن تيميه باعث شد كه عده ويژگي اي
ايـن،ندااي معتقد مردم بسيار به او احترام بگذارند تا جايي كه عده 

و تكريم  و كار را بـه جـايي، تعظيم از نظر اخلاقي به وي ضربه زد
ميه رساند كه اصحابش دربار  و ابن تيميه به غرور وي غلو ، كردند

و به داشته مي دچار شده و گمـان مـي هاي خود كـرد مجتهـد باليـد
و بر همه ايراد مي  و مـي» نظّـار« او خـودش را6.گرفت است خوانـد

و حكماي بزرگ اسـلام را بـه سـختي بـه بـاد انتقـاد  بزرگان جهان
و مــي ــر اشــعري و حتــي ب ــيگرفــت و فخــر رازي ب ــي ــا غزال محاب
استقلال رأي نشان، او در بعضي از مسائل فقهي از خود7.تاخت مي
مي مي و نظراتي مطرح كه داد اوكرد 8. بودخاص

،4ج، الحفـاظةتـذكر، ذهبـي شمس الـدين؛44ص،1ج، الدرر الكامنه، عسقلانيابن حجر:رك.1
.375ص،2ج، الوافي بالوفيات، صفديو1496ص
ج المعارف بزرگ اسلامية داير.2 ص3، ،171.
و منهجه في الحدي، ابو محمد النعيمي.3  ذيـل.و دايرة المعارف بزرگ اسـلامي25ص،ثابن تيميه

.واژه ابن تيميه
ص3ج، المعارف بزرگ اسلامية داير.4 ،171.
.43ص،1ج، ابن بطوطههرحل:رك.5
و منهجه الحديث.6 .153ص،1ج،و الدرر الكامنه29ص، ابن تيميه
ج المعارف بزرگ اسلامية داير.7 ص3، ،171.
.17ص، محمد عبدالعظيم علي: ترجمه،و الاجتماعسةم ابن تيميه في السياشيخ الاسلا، هنري لائوست.8
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ازق 698البته تا سال  چيزي از ابن تيميه شنيده نشده بـود؛ ولـي

و بـروز يافـت، آغاز قرن هشتم ؛بـه تـدريج افكـار شـاذ وي ظهـور

آي» حماة« زماني كه ساكنان خصوصاً الرَّحمنgُه از وي خواستند تا

و او در تفـسير ايـن آيـه بـرايfعلَى الْعرْشِ استَوى  را تفـسير كنـد

و سـريري جايگاهي را در فراز آسمان، خداوند ، هـا كـه بـر عـرش

 اين تفسير ابن تيميه كه خداوند را صاحب1.كردتعيين، متكّي ست

حالي بود كه تفسير وي بـا نـصوص صـريحيدر، دانست جسم مي

. مخالف بودfشيَء كَمثِْلهِِليَسgچون 

آن، انتشار پاسخ ابن تيميه و اطـراف غوغـايي بـه پـا، در دمـشق

2.شـد را خواستارويه محاكم، الدين حنفي كرد تا جايي كه جلال 

بـه،)كه مذهب وي بـود( بر مذهب حنبلي افزونهر چند ابن تيميه

د  و بـره ربارتحقيق و اصول نيز پرداخت و علم كلام مذاهب فقهي

با، خلاف اكثر معاصران خود  و حتي و حكمت هم آموخت فلسفه

و مسيحيت نيز آشنا شد  عقايـد مـذهبه اما در محدود، اديان يهود

و محصور) حنبلي(خانوادگي خود  و در مجـادلات، محدود مانـده

و بـه مخالفـان از راه انصاف به دور افتـ،و مباحث كلامي  اده اسـت

3.كندميحمله، خود با سلاح اتهام

و موضـع و غريب ابن تيميه باعث رنجش گيـري فتاواي عجيب

ق سنگي را كه مردم شهر به 704وي در سال. بسياري عليه وي شد

 بـر آن9اثر پـاي حـضرت رسـول، معتقد بودند، آن تبركّ جسته

ج، است و بوسيدن آن را و تبرك به آن 4.ايز ندانستشكست

و كارنامة عملي، جعفر سبحاني.1 .24ص، وهابيت؛ مباني فكري
.24ص، همان.2
ص3ج، ارف بزرگ اسلاميع دايرةالم.3 ،172.
.151ص، آشنايي با فرق تسنن، مهدي فرمانيان.4
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وه الوسـيلةالعقيـد«هايي كـه بـه علـت نگـارش كتـاب ابن تيميه به سبب شكايت

شد»هالحمويةالعقيد در. آزاد شـد،ق از زندان 707اما در سال، به زندان افتاد، از او

و آزادانـه،ق با روي كار آمدن ملك ناصر در مصر 709سال او صاحب احترام شـد

و افكـار خـود را 712وي در سال1.تبه نشر عقايد خود پرداخ  ق بـه شـام برگـشت

شد،ق به زندان 721 در سال دوبارهاما، ترويج داد ، ابـن تيميـه معتقـد بـود2.محكوم

بر، فقط اصحاب حديث و صـوفيان مخصوصاً حنابله ، ماتريديـه، اشـاعره، حـق بـوده

و شيعيان وها وي فرقه. اند همگي راه باطل را انتخاب كرده، حنفيان ي ديگر را گمراه

3.دانست بدعتگذار مي

و به و اسكندريه چندين بار با او مناظره كرده و قاهره علماي اهل سنت در دمشق

مي؛حبس او فتوا دادند كثير ابن4. خواستند تا از سخنان خود توبه كند گاهي نيز از او

يوسـف بـنق قاضي جمال الـدين 726ساله روز پنجشنبه يازدهم ذيقعد: نويسد مي

و ناصرالدين مشيد الاوقاف  و مفتش اوقاف(ابراهيم بن جمله پـيش ابـن تيميـه) ناظر

و نظر او را دربار  به. زيارت قبور انبياء پرسيدنده رفتند و آنـان او طور كتبي پاسخ داد

قاضي نوشت كه معصيت دانـستن زيـارت. اين پاسخ را به قاضي شافعيان نشان دادند 

5.درست نيست، قبر نبي

توسـل بـه انبيـاء را جـايز، شاگرد ابن تيميه، در همان سال بود كه ابن قيم جوزي

و استحباب زيارت قبر حـضرت رسـول  و در ايـن بـاره بـه ار كـرد نكـارا9ندانسته

آن. فتواي ابن تيميه استناد كرد و اين كـار هـا مردم شام از اين كار او شكايت كردند

ب  و 828در جمادي الاخر سال. يفتدباعث شد كه ابن تيميه به زندان و كاغذ ق كتاب

قاضـي،؛ زيرا ابـن الاخنـايي بازداشتنداو را از مطالعه نيز، دوات را از ابن تيميه گرفته

زيـارته رد نظـر ابـن تيميـه دربـاره مـسئله در قـاهره كتـابي را دربـار، مالكيه القضا
 

.152ص، همان.1
.25ص، فكري كارنامة عملي وهابيت؛ مباني.2
.160ص، نقش ائمه در احياي دين، سيد مرتضي عسكري.3
.160ص، همان.4
ص3ج، المعارف بزرگ اسلامية داير.5 ،173.
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الـرد علـي«اي بـا عنـوان ابن تيميـه رديـه، اين كتاب به دست ابن تيميه رسيد. نوشت

و ابن الاخنايي را جاهل خواند» الاخنايي ابن الاخنايي به ملك ناصر شكايت. نوشته

و دفتر را از ابن تيميه بگيرند  و او فرمان داد تا كتاب در. كرد ه ذيقعـد20ابـن تيميـه

1.وفات كرد، دمشقه همان سال در زندان قلع

 ابن قيم:د

و نسبوي. جايگاه مهمي دارد، ابن قيم،يهدر بين شاگردان ابن تيم ابوعبداالله، نام
و به ابن قيم جوزيه  محمد بن ابوبكر بن ايوب بن سعد بن حريز زرعي دمشقي حنبلي

.معروف است

و در سال 691او در سال در،ق با ابن تيميه ارتباط پيدا كـرده 712ق به دنيا آمد

و از وي علم آموخـت هر چند ابن قيم شاگرد. درس وي شركت كرد ، ابن تيميه بود

از همـين رو از اعتقـادات ابـن. مقلد كوركورانه استاد خود بـود، اما در تمامي مسائل

و كتاب، تيميه و افكار سعي كرد تا افكـار، بر آن فزونا. هايش را تأييد كرد پشتيباني

و استدلال درآورد .و عقايد استادش را در قالب برهان

و، حيـات اسـتادش ابـن تيميـه از عقايـد بـاطلش توبـه داده شـد ابن قيم در زمان

شد، همچنين با ابن تيميه به زندان رفت ولي بعد از مرگ ابن تيميه از زندان ابن. آزاد

نقل شده كـه يـك بـار بـه دليـل. سه بار به زندان رفت، قيم به دليل اعتقادات باطلش 

مي. شد به زندان انداخته7انكار زيارت قبر حضرت ابراهيم  محبت: گويد ابن حجر

در ابن تيميه به حدي بر او غلبه پيدا كرد كه تمام اقوال وي را تأييـد مـي  كـرد؛ بلكـه

و كتابميتمام موارد او را ياري  ميوهاي ابن تيميه را آماده كرد 2.ساخت منتشر

 محمد بن عبدالوهاب:ه

مي، در واقع  افكار غير مثبت ابن تيميهي توان احياءكننده محمد بن عبدالوهاب را

محمد بن سـعود، گيري پيوند محمد بن عبدالوهاب با آل سعود پس از شكل. دانست
 

ص همان.1 ،173.
.23و22صص، وهابيان را بيشتر بشناسيم، علي اصغر رضواني:ك.ر.2
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او در ابتـداي. يكي از دختران خود را به همـسري وي درآورد، براي تأييد اين ميثاق

و سـپس آل سـعود را بـراي، كار و ترور امير عيينه حكم داد و مشرك بودن به كافر

و خانه، ينه تشويق كرد كه به سبب آن حمله به عي  شان غـارت هاي تعداد زيادي كشته

و به نواميس  شدو ويران آغـاز حركـت وهابيـت، در واقـع، اين كار. شان هم تجاوز

و مبارزه با شرك بود 1!براي ياري كردن توحيد

 گيري وهابيت شكل

ع گيري وهابيت را از قديم به محمد آغاز شكل، نويسان تاريخ نبن  سبتبدالوهاب

و در واقع مي بن، آغاز دعوت وهابيان نجد، دهند همان شروع حركت تبليغي محمد

مردماني از طرف«: كند كه فرمود نقل مي9بخـاري از رسول خدا. عبدالوهاب بود

مي، مشرق زمين مي خروج هاي آنان ولي قرآن از حنجره، خوانند كنند كه قرآن

مي، آنان از دين. كند تجاوز نمي خارج، گونه كه تير از كمان همان، شوند خارج

2.»تراشيدن سر است، آنانه نشان. شود مي

يعني همان سرزمين نجد، شرق مدينه، مقصود از طرف مشرق: گويد قسطلاني مي

ميز3.و ما بعد آن است  نيـازي، بـراي رد وهابيـان بـه رد وهابيـت: گويـد يني دحلان

 نـشانه آنـان:كـافي سـت كـه فرمـود9پيـامبر بلكه در رد آنـان همـان قـول؛نيست

به، گذاران زيرا از بدعت؛تراشيدن سر است 4.ها چنين نشاني ندارند جز وهابي كسي

 بررسي شخصيت محمد بن عبدالوهاب�

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن راشد بن بريد بـن

جا كه پدر وي حنبلي مذهب از آن5. آمدق در العيينه به دنيا 1115در سال، مشرف

و سپس براي طلب علم، وي تحصيلاتش را نزد پدرش،و قاضي شهر عيينه بود ، آغاز

. به بعد70ص، تاريخ نجد، آلوسيسيدمحمود شكري:ك.ر.1
..57باب، كتاب التوحيد، صحيح بخاري.2
ب:نگ.3 .36ص،ر بشناسيميشتوهابيان را
.10ص، فتنة الوهابيه، زيني دحلاناحمد.4
و الافهام،ما حسين بن غنّ.5 .81ص، روضة الافكار
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و چهـار1.ها مسافرت كرد به ديگر مكان و پس از آن به مدينـه رفـت او ابتدا به مكه

و بحـث. جا گذراند سال را در آن  ايهـ در آن زمان هنوز مدينه مركـز اصـلي دانـش

و شاگردان بسياري را از بخش و استادان هـاي مختلـف جهـان اسـلام بـه اسلامي بود

و محمـد حيـاة. خود جذب كرده بود  از، الـسندي شـيخ عبـداالله بـن ابـراهيم نجـدي

.از جمله استادان او بودند، عالمان اهل حديث

و نـزد الوهاب در بلد عيينه در ابتدا تحصيل شيخ محمد بن عبد: نويسد ابن بشر مي

ــدرش ــن، پ ــدالوهاب ب ــليمان عب ــود، س ــاز، كــه قاضــي آن شــهر ب  محمــد2. شــدآغ

حج، الوهاب عبد بن و مـدتي، از عيينه به قصد سفر و بعد از آن به مدينه رفـت به مكه

و پس از آن به نجد  و آماد، در مدينه ماند و سـپس شـام شـده رفته  در3.سفر به بصره

و، بصره با محمد المجموعي ويآشنا شده و در همـان، در درس وي حاضر شـد جـا

و دعوتش را علني كرد  رو، اما با اعتراض شديد مردم، به اظهار عقايد خود پرداخت

آن به و از شد رو شده قابـل توجـهه نكتـ4.سپس وي از بصره به شام رفـت. جا خارج

و گمراه كنند  ده اين است كه وي از همان ابتدا ماهيت گمراه شده و خود را نـشان اد

و گمراه  و مكه گمراهي حتـي پـدرش. كنندگي وي را احساس كردنـد علماي مدينه

را، عبدالوهاب كه از علماي صالح عيينه بود  و وي احساس كرد كه او گمـراه اسـت

مي بسيار سرزنش مي  و مردم را از شر او برحذر سـليمان بـن، بـرادرش5.داشـت كرد

و عقايد وي بو  و كتابي در رد افكار او نوشت عبدالوهاب نيز مخالف افكار  شـيخ6.د

و شيخ محمـد حيـا الـسندي از جملـه مـشايخي بودنـد كـهةمحمد بن سليمان كردي

و مي  وي: گفتند گمراهي را در محمد بن عبدالوهاب دريافته بودند به زودي خداوند

و بندگان شقي را به مي وي گمراه دست را گمراه و همين تر شد سازد 7.طور هم

من، سيد ابوالعلي التقوي.1 .24ص، الوهابيه في خدمة
.36ص،1ج، في تاريخ النجدعنوان المجد، بن بشرعبداالله.2
.35ـ37صص، همان.3
.36و35صص، همان.4
.33ص، كشف الارتياب، سيد محسن امين:رك.5
الا، سليمان بن عبد الوهاب:ركبراي اطلاع بيشتر،.6 . في الرّد علي الوهابيهلهيةالصواعق
خدبيةالقرقه الوها:نگ.7 .24ص،منمة في
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وهابيت را محمد بـن عبـدالوهابه عقيد: گويند قان مي محق

و از همـان ابتـدا راه. نهاد بنيان او به مذهب حنبلي تمايل داشت

و حاضر نبود دربار  و الحـاديشه گمراهي را پيمود افكار فاسـد

و از آن 1.دست بردارد، توضيحي بدهد

مسلك او درصـدد بودنـد تـا فـضايي هرچند نويسندگان هم

ــود شــرك ويآل ــان ــدين وســيله حركــت، را از زم و ب ترســيم

 آغـاز الحادي او را توجـيه كنند؛ اما محمد بن عبدالوهاب براي 

و ترويج افكار فاسـدش و اسـتدلالي نداشـت، كار يـك. دليـل

بيشتر مسلمانان در ابتـداي: نويسد نويسنده وهابي در اين باره مي 

و به سوي جاه، قرن دوازدهم هجري به شرك  ليـت آلوده شده

خاموش، نور هدايت در نفوس آنان. رفته بودند،و نوعي ارتداد 

و اين نبود مگر به  و هـوسه خاطر غلب شده بود و هوا هـاي جهل

و همچنين گمراهي كه بر آنان .حاكم شده بود، نفساني

مـصداق شـرك، وي سپس مواردي را كـه از نظـر خـودش

مي، مسلمانان بوده  [كند مطرح ا. گونـه يـن ايـن نويـسنده سـپس

، هــا همــه از خــروج مــسلمانان از اســلام ايــن:] گيــرد نتيجــه مــي

و شــركي، مــسلمانان! كنــد حكايــت مــي ــه غلــو در آن زمــان ب

و شرك نصارا نـسبت بـه مـسيح بزرگ گرفتـار شـده، تر از غلو

و ــد ــسند... بودن ــن نوي ــابيه اي ــر، وه ــضاي اعتقــادي حــاكم ب ف

و همـ، مسلمانان را بدتر از زمان پـيش از ظهـور اسـلام  ه ترسـيم

و نيـز همـ، شهرهاي مسلمانان را آلوده به شرك و الحـاد ه كفـر

آيـا ترسـيم ايـن. كنـد مسلمانان را مـشركو كـافر معرفـي مـي

كـه بعـدها، هـاي وهابيـان براي توجيه جنايت، فضاي دهشتناك 

؟!نيست، صورت گرفت

.51ص،ين تاريخ الوهابي.1
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و، در حالي ست كه آلوسي، اين جـد پدر محمد بن عبـدالوهاب را مـردي عـالم
مي وي را از علماي بزرگ نجد معرفي مي  و به روش پدر، اما شيخ محمد: گويد كند

و تعصب شديدي در سنت داشت  سؤال اين است چگونـه پـدر، حال1.و جدش نبود
و ديگر  و جدش و، بزرگ مسلمان آن زمان اين اوضاععالمان محمد بن عبدالوهاب

آن نشدرا متوجه مشركو كافر شدن مسلمانان، مرتد با! مبارزه كنندهاند تا با و چرا ؟
مي، همكاري نكرده، محمد بن عبدالوهاب  كردند؟ حتي با او مبارزه

و جدش را ادامه مـي، اگر محمد بن عبدالوهاب ، تـاريخ گـذردر، داد روش پدر
وي هويـت مـسلمانان قـرون. شـد خون هزاران مسلمان خداپرست موحد ريخته نمـي

و زمان خود را چنان  اصـلاً اسـلامي، زير سؤال برد كه گويي در سرزمين اسلامپيش
ب  و او و كـافر، ملحد، سان پيامبري براي هدايت قومي مشركه نبوده مبعـوث، فاسـق
و غـارت. شده است  جالب اينكه او براي هدايت مردم به روش ديگـري جـز كـشتار

آن مـسلماً مـسلمانان از تهمـت. انديـشيد نمي و پيـروانش بـه هـا نـسبت هـايي كـه وي
و علماي بزرگ اسلامبه، دهند مي و پـرچم، تـاريخ گـذردر، دور هستند دار هـدايت

. اند صداقت بوده
و غارت اموال، مشرك دانستن مسلمانانه نتيج ابن بشر. شان بود ريختن خون آنان

6نبـويه در كنـار حجـر) محمد بن عبدالوهاب(روزي شيخ، نقل شده: نويسد مي
ب و به آن حضرت،9ه پيامبرمردمي را ديد كه در همـين. كننـد استغاثه مـي، خطاب

و گفته محمد حيا، حال استادش  و نزد او آمده ه نظرت دربـار«: السندي وي را ديد
مي از فعل اين«: شيخ گفت» اين افراد چيست؟ و كارهـايي كـه انجـام ها برائت جويم

بن. تيميه استر ابنهمان تفكه ادام، در واقع، اين تفكر2».باطل است، دهند مي محمد
مي اسماعيل در شرح قصيده  محمد بن عبدالوهاب را ماننـد شخـصي يـافتم: گويد اي

و شريعت  و نزد كسي نرفتـه، ولي هيچ، آگاه باشد، كه مختصري از دين دقت نكرده
و بر علوم نافع  و هـاي ابـن بلكه بعضي از نوشـته؛راهنمايي كند، تا او را هدايت تيميـه

ا  آنبنشاگردش و بدون تحقيق از دو؛تقليد كرده است، قيم را مطالعه ، بـا اينكـه آن
3!دانستند تقليد را حرام مي

.114ص، تاريخ نجد.1
.36ص،1ج، عنوان المجد في تاريخ النجد.2
.40ص، كشف الارتياب.3
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 دعوت محمد بن عبدالوهابچگونگي�

اوه دعوت علني محمد بن عبدالوهاب بر پاي و، تفكر عجيب پس از وفات پدرش

ع.ق شكل گرفت 1153در سال   كـه-قايد خـود پس از اينكه وي در حريمله به بيان

و علمـا كـار او را انكـار، پرداخت–همراه بود، مبارزه با شركه با داعي بيشتر مـردم

و پدرش مي و هـم، كردند تا جايي كه بين او و مـردم نزاع لفظي نـزاع، چنـين بـين او

را، اما وي پس از مرگ پدرش، درگرفت و توانست عده آشكاردعوتش را كرد اي

ميا1.دور خود جمع كند  بن: نويسد حمد مصطفي ابوحاكمه عبدالوهاب قبـل محمد

دوري،و از مـردم) حـدود هـشت مـاه(مدتي در خانه مانـد، از ظاهر ساختن بدعتش 

و دائماً به كتاب خواندن مي روزي از خانـه، پس از گذشت مـدتي. مشغول بود، كرد

رف؛در حالي كه كتاب كوچكي در دسـتش بـود، خارج شد  ، تـه پـس بـه ميـان مـردم

آنه دربار«: گفت در؛شهادت دهيد،ام اشاره كردههاآنچه در اين كتاب به  زيرا آنچه

».حق است، اينجا نوشته شده است

از او از بزرگـان بنـي(از جا برخاست، ربيعه بود مردي كه اسمش علي بن و تمـيم

پـس، مـرد شـريفي هـستي، تو در ميان قومت! اي محمد«:و گفت) سعد بود بنيه قبيل

بعدها پشيمان خـواهي، چون اگر بين مردم فتنه ايجاد شود، چيزي نگو كه حق نباشد 

آن«: محمد بن عبدالوهاب به وي گفت».شد و بخـوان؛ اگـر در اين كتـاب را بگيـر

و خللي يافتي مرا سرزنش كن  را».عيب و از اول تا آخر آن آن مرد كتاب را گرفت

و سپس رو به ابن عبدالوهاب كرده  ست ها حرف اين«:و گفتخواند اما، هاي خوبي

و آن را تــرويج دهــي؟، خــواهي بــه روش ايــن كتــاب چطــور مــي ابــن» عمــل كنــي

ست، راهش«: عبدالوهاب گفت  و گفتار نيكو بن».نصيحت با ايـن«: ربيعه گفت علي

مي«: ابن عبدالوهاب گفت».شود روش نمي  : علـي بـن ربيعـه گفـت»!شـود با شمشير

را« » بايد كشت؟، كه از اين مسئله پيروي نكندچگونه شخصي

.37ص، همان.1
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سـپس»!چون مشركو كـافر اسـت«: ابن عبدالوهاب گفت
و نظــرت تــو ايــن روش را مــي«: ربيعــه گفــت علــي بــن پــسندي

اعتقـاد مـن ايـن، بلـه«: ابن عبـدالوهاب گفـت» گونه است؟ اين
و پراكنده شـدن مـردم».است پـسر عمـوي، پس از اتمام جلسه
هايي حرف«: به او گفت، نزد شيخ رفته، بن حسين عبداالله، شيخ

و مـذهبت مـيه كه مردم دربار  و اعتقـادات درسـت، گوينـد تو
كـسي، بـه خـدا قـسم«: عبداالله گفـت.»بله«: شيخ گفت» است؟

سـنان را بـه ايـن اگر احدي از بنـي. شود پيرو اين اعتقادات نمي 
مي، عقيده دعوت كني  بـ».كنم سرت را از بدنت جدا ين سـپس

و عبداالله با شمـشير ها مشاجره آن اي ضـربه، اي سخت درگرفت
ــشتر ــري بي ــا از درگي ــسر عموه ــر پ و ديگ ــيخ زد ــه دســت ش ب

اي فتنـه، تمـيمو بدين ترتيـب بـين قبايـل بنـي جلوگيري كردند 
1.پديد آمد

اي بـود كـه هـر جـا گونـه بـه، اعتقادات محمد بن عبـدالوهاب
مي آن و، كرد ها را مطرح روه مقابل با مقاومت ميبه مردم . شـد رو
و انكار كرد را9 پيامبر فريادخواهي از وي و پـس از آن بـه شـام

و سپس به حريمله رفت قـصد، در حريمله رؤسـاي قبايـل2.احساء
فـرار كـرد، اطلاع يافته بـود، او كه از قضيهو كشتن وي را داشتند 

ر، توان به نوعيمي.و پس از حريمله به عيينه رفت  ونق كار شروع
آن. عبـدالوهاب را در عيينـه دانـست محمد بن  جـا او بـا حـاكم در

را. يعني عثمان بن حمد بن معمـر ملاقـات كـرد، وقت عثمـان وي
و عمه  و او را تكريم كرد دختـر عبـداالله بـن، جوهره،اش پذيرفت

 محمـد بـن3.محمد بن حمد بن عبداالله را به همـسري وي درآورد 
و بـه) نظر خود مورد(توحيد، عبدالوهاب را به عثمان آموخـت

و گفت  من اميدوارم كـه تـو بـه«: او قول پيروزي بزرگي را داد
آنالا كمكلا اله  و اعـراب و مالـك نجـد را االله پيـروز شـده

.»شوي

.28ص، لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب، دكتر مصطفي ابوحاكمه:ك.ر.1
.108و 107ص، تاريخ نجد.2
.38ص،1ج، عنوان المجد في التاريخ النجد:رك.3
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را در آن او و عـده آشـكار جا دعـوت خـود وي سـاخت اي از مـردم عيينـه پيـرو
، جـا درختـاني را كـه مـردم وهاب در آن محمد بـن عبـدال: نويسد ابن بشر مي1.شدند
مي آن و سپس خواست تا به تخريـب قبـ، داشتند ها را محترم قبـر زيـد بـنه قطع كرد

و به عثمان گفت  و بـه، اجازه بده تا اين قبر را كه به باطـل«: خطاب بپردازد بنـا شـده
مي، مردم، سبب آن  شـيخ».خـراب كـن«: عثمـان گفـت».خراب كـنم، شوند گمراه
».مگر اينكه تو هم به همـراه مـن بيـايي، ترسم كه اهل جبيله اجازه ندهندمي«:گفت

و محمد بن عبدالوهاب آن، عثمان به همراه ششصد نفر نيرو جـا براي تخريب قبـر بـه
آن، رفت محمد بـن عبـدالوهاب، اما به هر حال. رو شدند ها با مقاومت مردم روبه اما

آن. آن را خـراب كـرد!اي بدون هيچ واهمه  محمـد بـن جـا منتظـر بودنـد كـه مـردم
وي را همـه امـا فـردا صـبح، به سبب تخريب اين قبه به بلايي دچار شود عبدالوهاب 
باعث شهرت بيـشتر محمـد بـن، فتوا دادن براي سنگساركردن يك زن2.سالم ديدند 

و وي سرمست از موقعيت پيش آمده 3.رفت چنان پيشميهم، عبدالوهاب شد

رئـيس، اين خبر به سليمان بـن محمـد، شدن محمد بن عبدالوهاب بعد از مشهور
و بنيه منطق و در آن نامـه نامه، سليمان. خالد رسيد احساء را، اي به عثمـان نوشـت او

و يا او را از آن  در تهديد كرد كه يا محمد بن عبدالوهاب را بكشد و جا اخراج كنـد
پ غير اين  وقتـي ماليـات شـهر. رداخـت كنـد صورت بايد خراج سنگيني را به احـساء

و مسئله را با وي در ميان، عثمان به نزد محمد بن عبدالوهاب آمده، عيينه سنگين شد 
و در صـورت صـبر، ابن عبدالوهاب به او گفت كه اين، گذاشت ، امتحان الهي سـت

و به هر ترتيب پيروزي حاصل مي دراما پس از اينكه عثمان. عثمان را قانع كرد، شود
را، گرفت دوباره قرار فشار به محمد بن عبدالوهاب گفت كه توان مقابله بـا سـليمان

و در هر حال شد، محمد بن عبدالوهاب، ندارد 4.از عيينه خارج

 ارتباط با آل سعود�

و بـه خانـه عبـداالله بـن، بعد از خروج محمد بن عبدالوهاب از عيينه او بـه درعيـه

آنعبدالرحمن از حضور شيخ. سويلم رفت  و، جا ترسيد در اما شيخ وي را آرام كرد
 

.38ص، همان.1
.39ص، همان.2
.39ص،1ج، عنوان المجد في تاريخ النجدو)ناشناس: نويسنده(46ص، كيف كان ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب:رك.3
صص.4 .50ـ39 عنوان المجد في تاري النجد،
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و لكم فرجاً«: گفت ابن سـويلم تـصميم گرفـت محمـد بـن».و مخرجاسيجعل االله لنا

و، كمك كرده باشـد، سعود را از اين مسئله آگاه كند تا به نوعي به شيخ  امـا ترسـيد

را بـه موضـوع، وي كه زني زيـرك بـود. لذا مسئله را به زن محمد بن سعود خبر داد 

و به او گوشزد كـرد كـه وجـود شـيخ را غنيمـت شـمرده  آن، همسرش اطلاع داد از

و محمد بـن سـعود بهره و بدين وسيله ملاقاتي بين محمد بن عبدالوهاب برداري كند

و هر دو به هم  آرزوي موفقيـت، براي هـم، قول همكاري داده، ديگر صورت گرفت

بنه نقط، اين مقطع1.كردند پيمانهمه نتيج، در واقع. عبدالوهاب بود اوج كار محمد

و بـه ضـرر مـسلمانان بـوده، شدن وي با آل سعود  از آن زمان تاكنون بـه نفـع آن دو

.است

و محمـد بـن سـعود«: نويسد آلوسي در اين باره مي صـورت، ملاقـاتي بـين شـيخ

و غلبه بر تمام«: سعود گفت شيخ به ابن. گرفت و بهره برداري بـلاد من تو را به عزت

.1: محمد بن سعود براي كمك به او دو شـرط تعيـين كـرد2».دهمو نجد بشارت مي 

و ديگران را بر او ترجيح ندهد؛ مـانع گـرفتن، شيخ.2شيخ هميشه با او همراهي كند

و ماليات از اهل درعيه نشود  و براي هـر دو شـرط. خراج تـوجيهي، شيخ نيز پذيرفت

3.ه دهدساخت تا آن دو مسئله را موجه جلو

محمد بن عبدالوهاب با منطق غلـط خـود نـزد: گويد ايوب صبري در اين باره مي

دو) عبدالعزيز(امير درعيه  و حمله به آن و وي را براي تسلط بر حرمين شريفين رفت

آن، مكان و از اين روش، در پي كسب قدرت بود، جايي كه عبدالعزيز تحريك كرد

و تمام توجه خـود را بـراي،محمد بن عبدالوهاب را قبول كرده  پيرو مذهب وي شد

و سپس بر مكه مكرمه به كار برد   پس عبدالعزيز نيز پـرده از انديـشه4.تسلطّ بر بغداد

و اعلام كرد كه با همكاري مذهبي محمد بن عبدالوهاب به ايـن آرزو خود برداشت

به بزرگان،بگاه براي انتشار عقايد محمد بن عبدالوهاآن. عمل خواهد پوشانده جام
 

.41و40ص، الشيخ محمدبن عبدالوهاب ظهور كيف كان.1
.110ص، تاريخ نجد.2
.111ص، همان.3
.53ص،نيتاريخ الوهابي:ك.ر.4
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آن قبايل باديه و و بـا مخالفـان نشين روي آورد بـه شـدت، ها را به طرف خود خواند

عبدالعزيز به سبب شجاعتي كه به تحريـك محمـد بـن عبـدالوهاب. كرد برخورد مي 

و براي اين كـار مـردم صـحراي به گرد، برايش حاصل شده بود  آوري نيرو پرداخت

آ  و باديه نشينان درعيه را و جـان مادهنجد فـشاني در راه ترين افراد براي اطاعت خود

اهداف خود را براي شيوخ قبايـل بيـان، اي سرّي اهدافش ديد؛ از همين رو در جلسه 

اينك صاحب،من«: چنين گفت اين، وي در آن جلسه در سخنران رسمي خود. كرد

لـ. توانم آرزوهايم را مطرح كنم لشكري هستم كه مي  شكر هدف مـن از گـردآوري

و همـ، خـود را بـا نيرويـي مقتـدره اين است كه دارالخلاف  وه حركـت دهـم شـهرها

و آبادي و عقايـد خـود را بـه آنـان بيـاموزيم و احكـام ها را به تصرف خود درآورم

و براي تحقق اين امر مهمه سپس بغداد را با هم  ناگزيرم كـه، توابعش به دست آورم

و شـريعت محمديـه هـستند علماي اهل سنت را كه مدعي پيروي از س ـ از، نت نبويـه

و به عبارت ديگر مشركاني را كه خود را بـه عنـوان علمـاي اهـل، روي زمين بردارم

 به ويژه علمـاي سرشـناس آنـان را كـه ممكـن؛از دم شمشير بگذرانم، دانند سنت مي 

1».مان شوند است سد راه

و از او به سبب حسن تدب، شيوخ قبايل و بـه، يرشعبدالعزيز را تأييد تقدير كردند

و تاز در منطقه2.بردار تو هستيم او گفتند كه ما فرمان   بدين وسيله آل سعود به تاخت

و خونه ابتدا بر منطقآنها. پرداخت و سپس با نبردها هاي فراوان بر سواحل ريزي نجد

و تمامي منطق و مدينه(حجازه خليج فارس 3.سلطه پيدا كردند) مكه

 طـولق1235 سـاله كـه تـا سـال75ه دور. الـف: دو مرحله داردها دعوت وهابي

و در اين مدت و با نابود شدن دولت نجـد بـه، خاندان سعود، كشيد حكومت كردند

و كشته شدن عبداالله بن سعود در استانبول   خاندان ياد4، دست ابراهيم پاشاي عثماني

ص.1 .55همان،
.56ص، همان.2
ش، تاريخ الوهابيه، محمد حسين قريب گركاني.3 و زمستان3ـ4مجله هفت آسمان، ص 1378، پاييز و مهدي فرمانيان،27،

ص .637فرق تسنن،
و غارت آل سعود، كشته شدن عبداالله.4 . آمدپيش، پس از اعتراض شديد مردم منطقه به قتل
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آن. كنار رفتنـد، از قدرت، شده تاد سـال را در انـزوا بـه هـش نزديـك هـاآن، پـس از

ب   با فعاليـت عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن در سـال كه دوم دعوته مرحل. گذراندند؛

شد1319 1.ق آغاز

 جنايات وهابيت�

مي جدا بافته از ديگر انسان خود را تافتة، وهابيان ها بر ايـنآن. آورند ها به حساب
داباور و مسلمانان و ند كه تنها خودشان اهل نجات هستند يگر يـا بايـد وهـابي شـوند

گيـري ايـن از زمان شـكل، به همين دليل. يا بايد از بين بروند، ها را بپذيرند اعتقاد آن 
و، فرقه و خون هزاران مسلمان كشته شده... مسلمانان زيادي به اتهام شركو كفر اند
ر،ندامعتقد، تا جايي كه وهابيون، گناه بر زمين ريخته شده است بي يعنـي(ا اين كـار

و به خاطر خدا انجام داده) كشتن مسلمانان !هستندشايسته رفتن به بهشت براي اند
، انـد تـاريخ انجـام داده گـذر در اينجا به چندين مورد از جناياتي كـه وهابيـان در

: كنيم اشاره مي

 كشتار شيعيان كربلا�

ميه نويسند، عثمان بن بشر نجدي سـ: گويـد وهابي در اين باره ق 1216ال وقتـي
و اسب، آغاز شد و، هاي آزاد مشهور در آن سال سعود با لشكر پيروز از اطراف نجد

و ديگر مكان  و جنوب حجاز ها به قصد تصرف سـرزمين كـربلا حركـت حوالي آن
و خانـه، نـد بر اهالي اين شهر هجوم آورد،هكرد هـاو بيـشتر اهـالي آن را در بازارهـا
در، بـود7 حضرت حسين گنبدي را كه بر روي قبر، كشته و آنچـه خـراب كردنـد

و حــوالي آن بــود و، غــارت كــرده، ضــريح و يــاقوت ــا زمــرد و چيزهــايي را كــه ب
و ديگر چيزهايي را كه قابـل شـمارش نيـست، جواهرات را، زينت شده بود بـه همـه

آنآن. همراه بردند  و حدود ظهـر بـا تمـامي امـوالي كـه ها در جا زياد درنگ نكرده
در حالي كه حدود دو هزار نفر از اهالي كربلا، جا را ترك كردندآن، بودندبرداشته 
2.را كشتند

.638، تاريخ الوهابيه.1
.257ص،1ج، عنوان المجد في تاريخ النجد.2
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 تخريب قبور مكه�

ازآن: نويـسد ابن بشر در ادامه مي و همراهـانش گـاه سـعود
آن، حركت كرده، عتيق و از جـا بـراي عمـره بـه مغاسـل رفتنـد

و بـر آن سـرزمين، سعود. احرام بستند  مـسلط،به مكه وارد شـد
و به اهالي آن امان داد  آن. شد و سعي هـا تمـام وقتي كه طواف

افراد زيادي را به اطراف فرستاد تا هـر چـه گنبـد بـر، شد سعود 
ازآن. خـراب كننـد، بـود روي قبرها  هـا در حـدود بيـست روز

و همـه را بـا خـاك بقعـه، صبح تـا شـب  يكـسان، هـا را خـراب
1.كردند

 كشتار مردم طائف�

مي، بغداده علام : نويسد جميل صدقي زهاوي
 همان پيروان محمـدـترين كارهاي زشت وهابيان از بزرگ
، اين بود كه هنگام وارد شدن بـه شـهر طـائف ـبن عبدالوهاب

و به كوچكو بزرگ را، مردم را كشته و همگي رحم نكردند
ــه ــي ب و حت ــد ــزه گذراندن و ني ــغ شمــشير طــور يكــسان از دم تي
. بريدنـد سـر مـي، شـان هاي مادران ار را بر سينه هاي شيرخو طفل

قـرآن بودنـد نيـز مـشغول فراگيـري بـه اي را كـه همچنين عـده
بـه، ها وقتي همـه افـرادي را كـه درون خانـه بودنـدآن. كشتند

و به كاروان  و مساجد بردند بيرون و حتي، سراها همه را كشتند؛
و سـجود بودنـد، كساني را كه در مـساجد   نيـز در حـال ركـوع

و چند نفر از اهـالي آن شـهر، كشتند ، به حدي كه به جز بيست
در چگونگيو .... ديگر كسي باقي نماند كشتن اين طور بود كه

ــده ــوم روز اول ع و س و در روز دوم ــشتند و، اي را ك ــر ــا مك ب
آن، فريــب و چــون بــه نــزد ، هــا رفتنــد بــه گروهــي امــان دادنــد
آن اسلحه ر ها را از و همگي .ا كشتندها گرفته

ص.1 .263همان،
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و آنگـاه در سـرما،»وج«اي ديگر را تا رفتن بـه واديو عده و، امـان داده مردهـا

و بدون هيچ لباسي زن و پول، هاي مسلمان را برهنه و اموال و اثاث رها كرده هاي نقد

و بـازار ريختـه حتي كتاب. منزل آنان را به غارت بردند  و كوچه ها را در روي زمين

آ  مينبودند كه بادها و شـان قـرآن هـايي كـه در بـين كرد؛ كتـاب ها را ورق ورق هـا

و بقيه كتاب هايي از كتاب نسخه و مسلم و ديگر علوم هاي بخاري و فقه ، هاي حديث

و اين كتاب. رسيد مي عددوجود داشت كه به هزاران ها تا چند روز روي زمين بـود

مي آنان بر روي كتاب  و كسي جرأت نداشت ها راه آن ورقه رفتند ها را از زيـر اي از

و با خاك سپس خانه. پا بردارد   را دردنـاكو اين عمـل. يكسان كردند، ها را خراب

1.ق انجام دادند1217در سال

ش1366كشتار حجاج ايراني در سال�

بي، از ديگر جنايات هولناك آل سعود وهابي گناه در مراسـم حـج كشتن زائران

و ديگر مسايل پيرامونايشرحابراهيمي بود كه  ن ماجرا همراه با اسامي كشته شدگان

آن فزون2.هاي مختلف آمده است آن در كتاب ، وهابيـان در طـول تـاريخ خـود، بـر

آن جنايات بزرگ ديگري نيز انجام داده مي اند كه نقل .طلبد ها زمان زيادي

و حتي در ايران، امروزه نيز در كشورهايي چون عراق تار مـسلمانانكش، پاكستان

و بي  و كنـار بينـيم را نمـي گنـاه مظلوم آن، كـه همـه روزه در گوشـه هـا شـنيده خبـر

يا. شود مي بي عده...و به سبب انفجار يا عمليات انتحاري و اي از مردم گناه كه زنـان

مي كودكان نيز در بين آن  مي، به خاكو خون، شوند ها ديده در يـك.شوند كشيده

هـر، هر كس را كه وهابي نيست بايد كشت، از ديدگاه وهابيان، توان گفت كلام مي 

و وهابيان، پيرو دين مبين اسلام، چند كه او مسلمان واقعي  و يكتاپرست باشد ، موحد

.اند ثابت كرده، اين مسئله را در عمل

وهابيـان را بهتـر:و نيز بنگريـد.20و19صص، الفجر الصادق في الرد علي الفرقه الوهابيه المارقه، جميل صدقي الزهاوي.1
.31ص، بشناسيم

.جنايت وهابيت، ماديسيدحسن ميردا:رك، براي اطلاع بيشتر.2



وم
س
ره
ما
ش

/
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
91

�
30

 عقايد وهابيت�

ير اعتقادات وهابيان با سـاو انگيز است دهشت،نفضاي حاكم بر اعتقادات وهابيو
آن متفاوت است كه در ادامه به پاره، مسلمانان مي اي از . شود ها اشاره

و تجسيم ذات مقدس خداوندـالف  تشبيه

و تــشبيه، صــفات خداونــد، در ابتــدا بايــدگفت مخــصوص ذات مقــدس اوســت
مي قرآن در اين. روا نيست، خداوند به هيچ چيزي  ؛fلـيس كمثلـه شـيgفرمايـد باره
ن و نه شبيه به چيزي ست امـا بـا، پس خداوند.1يستهيچ چيز مثل خدا نه جسم است

و مرز دارد، ند كه خداوند متعالامعتقد، وهابيان، اين حال  دو! جسمي با حد و چهـره
و انگشت كوچـكو شـست  و دندان دارد؛ دو دست دارد داراي كف و دهان چشم

و بر عرش! است...و و دو قدم دارد و دو پا و دو ساق و از مكـانينش، پهلو سته است
ميبهجا، به مكان ديگر و در نيم جا شبه شود مي، دوم و به آسمان دنيا فرود 2...!آيد

پيبيـب و اهل بيتاحترامي به هاو دشمني با آن:امبر اكرم

در ايـن، سنت اسـت حسن بن علي السقاف شافعي كه از جمله علماي شافعي اهل
م، اين موضوع«: گويد باره مي  و كمتـر شكلاتي ست كه خيلي دير درمان مي از شـود

از. هاي وهابيـت در ايـن زمينـه آگـاه باشـد كسي ست كه از برنامه  بنـاي ايـن مـسئله
و ديگر وابستگان به اهل، بناهايي ست كه در آن  و بـر مبنـايمي، بيت با شيعه سـتيزند

را كتاب، همين ديدگاه است كه وهابيان  آ سـازند منتـشر مـي هـايي ه چهـر،ن كـه در
و انواع مختلـف تهمـت، بيت را با هر رنگو زباني پيروان مكتب اهل و مخدوش هـا

و رشت افتراها را بر ايشان وارد مي  تقريب ميان مذاهب اسلامي را كه در جهـانه كنند
آن، گـسلند هم مـياز، اند ها مسلمان به آن وابسته امروز ميليون  از تـا جـا كـه بـسياري

مح اهل آنو در پيش:بت به اهل بيت سنت از اظهار و چنگ زدن گرفتن شعار ها
و ذكر فراوان سـرور مـا علـي  و برتـري دادن او بـر ديگـر صـحابه7به دامان ايشان

و رفض هراسان 3».متهم شوند، اند كه مبادا به تشيع

.11: شورا.1
و ابن قيم در برخي از تأليفات.82ص، السليفه الوهابيه، حسن بن علي السقاف.2 مي، از نظريه تجسيم، شان ابن تيميه .كنند دفاع
.87ص، همان.3
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تـرين اين عالم شافعي به اين نكته اشاره كرده است كه مهـم

و كينـهي، بودن اين جماعت دليل در ناصبي  تـوزي عنـي وهابيـت

 پيـشوايـطعـن ابـن تيميـه،6ها به خاندان ارجمند پيـامبر آن

 ـدهـي كـرد هـا سـامان وهابيان كه اصول اين آيـين را بـراي آن

دختـر سـرور مـا،و بانو فاطمه صديقه7نسبت به سرور ما علي

و نوشـته اين طعن در كتـاب. است9پيامبر اكرم  هـاي ابـن هـا

و به  و به همين دليـل» السنه منهاج«كتاب ويژه تيميه ، آمده است

، در كتـابش، البـاري كتـاب فـتحه نگارنـد، ابن حجـر عـسقلاني

 در شرح حـال ابـن تيميـه»منةالثاهئالدرر الكامنه في اعيان المأ«

آن«: گويد مي تيميه را به سبب سخنان وي درباره ها ابن برخي از

مي، به نفاق7علي و ابن تيمي نسبت ميدهند ».داننده را منافق

من«: را كه فرمود9ابن تيميه اين حديث پيامبر هركس كه

و صـحيح،»سـرور اوسـت، علـي، سرور اويم  زيـر سـؤال بـرده

از، كه ايـن حـديث دانست؛ در حالي نمي و يكـي متـواتر اسـت

ذهبي سـت كـه در كتـاب، كساني كه به تواتر آن تصريح دارد 

اش» سير اعلام النبلاء« 1.اره كرده استبه آن

درستيِ اين جالب اينكه الباني نيز در كتاب صحيحه خود به

و ادعاي ابن، حديث مي اعتراف باره وي در اين.كند تيميه را رد

تيميـه جـرأت انگيـز اسـت كـه ابـن شگفت، راستيبه«: گويد مي

دانـم چـرا او ايـن مـن نمـي .... كرده اين حديث را انكـار كنـد 

تواند داشته باشد مگـر شته؟ پس دليلي نمي حديث را دروغ انگا 

و زياده شتاب 2.»روي در رد شيعه زدگي

صص.1 .92ـ91همان،
از( همان.2 ).263ص،5ج، البانيصحيحةبه نقل
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و شرك)ج  توحيد

و، واژه مقدسي ست كه از فطرت پاك» توحيد«  بـر مـذاهب افـزون نشأت گرفته

بـه معنـاي يگانـه شـمردن، توحيـد. دهـد همه اديان الهي را به هم پيوند مـي، اسلامي

و، خداوند در آفرينش  شك. تدبير جهانيان است تشريع ، اسـاس دعـوت انبيـا، بدون

و نفي شركو بت قرآن كريم نيز به اين هدف اساسي انبيـا. پرستي بوده است توحيد

امg: فرمايدمي، اشاره كرده  االلهةو لقد بعثنا في كل و مـا در ميـانfرسولاً ان اعبدوا ؛

را، هر امتي رسولي را برانگيختيم كه به مردم بگويد 1.اطاعت كنيدخدا

و شرك از جمله مسائلي ست كه تمامه مسئل، بايد گفت، با اين توصيفات توحيد
آنه دربار، بوده نظرهم،آنه دربار، مسلمانان ، مسلمانان. هيچ اختلافي ندارند، اصول

و خداوند را يكتا مي و نظير را براي ذات خدا موحد بوده و وجود و، دانند نفي كرده
م ميثوخداوند را و فاعل حقيقي و به معبودي جز او باور ندارندر 2.دانند

. دانـد توحيد را يكي از اصول ديني خود مـي، شيعه نيز مانند ساير مذاهب اسلامي
مي الغطاء در اين مرحوم كاشف بـر هـر، بـر حكـم عقـل از نظر شيعه بنـا«: فرمايد باره

پ، عاقلي لازم است كه نسبت به آفريدگارش  و شناخت و خداونـد را در علم يدا كند
و براي خداوند، الوهيت و يقـين، در ربوبيتش، يگانه بداند هيچ شريكي را قرار ندهد

از، حاصل كند كه خداوند  و و بـه وجـود آوردن و مرگو حيات و رزق در خلقت
و در نزد شيعه غير از خداوند، بين بردن  هيچ تأثيرگذار ديگري وجـود، مستقل است
بـراي غيـر، رزق يـا خلـق يـا مـرگ يـا زنـدگي، كـه معتقـد باشـد پس كسي. ندارد

و مشركو از اسلام، خداست چنين از نظر شيعه واجب اسـتهم. خارج است، كافر
و عبادت فقط براي خداوند باشد  همراه بـا خـدا يـا بـه برخي بنابراين اگر. كه طاعت

به، يكي به خداوندبراي نزد]و يا حتي اگر[چيز ديگري را پرستش كنند، غير از خدا 
مي، تقربّ جويند] مستقل از خداوند[چيز ديگري 3».شوند كافر شمرده

بـر، مـسلمانانه تنها درباره شيعه كه دربـاره همـنه، در حالي ست كه وهابيان، اين
 

.36: نحل.1
و الشرك في القرآن الكريم، عفر سبحانيج:ك.ر.2 .15ص، التوحيد
و اصولها، محمدحسين كاشف الغطاء:رك.3 .219ص، اصل الشيعه
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آنااين باور و فهـم ها توحيد را اشتباه تفسير كرده ند كه بـا، توحيـده دربـار آنهـا انـد

و، واقع همـه مـسلمانان بـه. سـازد خارج نمـي، ها را از حقيقت شركآنمنطبق نبوده

مي، اند آنچه فهميده  و بدين ترتيب عمل كه مشرك، تمام مسلمانان، كنند اند؛ هرچند

و نمي نمي موحـد، انسان به مجـرد گفـتن شـهادتين، از نظر وهابيان،پس. فهمند دانند

و يا گفـتن. نيست و انـه االله هـو الخـالق الـرا«گفتن شهادتين زق وحـده لاشـريك لـه

و  و الارضو مـن فـيهن و انّ جميـع الـسماوات و لايدبر الامـر الا هـو لايرزق الا هو

و تحت تصرفه  و من فيها كلهم عبيد و، به هيچ وجه...و» الارضين السبع مفيـد نيـست

و نه مسلم؛ همان نه انسان را موحد مي  لايملك«9طور كه ايمان به اينكه پيامبر كند

لا ضرالن و 1.اي ندارد بود هم فايده» فسه نفعا

نمـاز، توحيـد را بگوينـده داننـد؛ هرچنـد كلمـ غير خود را مـشرك مـي، وهابيان

و روزه بگيرند  به، خوانده را حج واجب و عقـاب و ثـواب و قربـاني كننـد جا آورده

: دو نوع است، مشرك، پس از نظر آنان. قبول داشته باشند

و قربـاني را بـه وحيد را نميته مشركي كه كلمـ1 و حج و روزه و نماز جـا گويد

و عقاب نمي و به ثواب . نيستمعتقد، آورد

ميه مشركي كه كلمـ2 مي، گويد توحيد را مي، خواند نماز حـج بـه، گيـرد روزه

مي  و قرباني .كند جاي آورده

مـه فهم علماي بلاد مختلف از توحيـد بـه انـداز، گويند وهابيون مي شركان اقـرار

ميآن. است ! كننـد چون احمد البـدوي را عبـادت مـي؛نداكافر، اهل مصر، گويند ها

و و اطراف آن مثل عمان را عبـادت) عبـدالقادر( چون گيلاني؛نداكافر... اهل عراق

مي چون ابن؛نداكافر، اهل شام؛كنند مي هم عربي را عبادت و و كنند چنين اهل نجـد

و يمن نيز تا قبل از 2.كافر بودند، دعوت وهابيتحجاز

و شـرك دارنـد، به هر حال ، وهابيان با ديدگاه خاصى كـه دربـاره ميـزان توحيـد

و ياري خواستن، تبركّ، بسيارى از اعمال مسلمانان مانند را شـرك ... از اولياى الهى

 
.140ص، هذه هي الوهابييه، محمد جواد مغنيه.1
.5ص، جلاء الضلام في الرد علي الوهابية التي ظللت العوام، جميل حليم.2
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و عاملان آن را مشرك خوانـده مى آن، دانند و تـاراج شـان ريخـتن خـون، بـه سـبب

مىشان اموال آنآن.شمرند را حلال اند كه قرباني مسلمانان را حرام جا پيش رفته ها تا

كه، دانند؛ ولى در مقابل مى و روايـات قرآن، عقلازمسلمانان جهان با مبانى خاصى

نه، اند كسب كرده، معتبر و اعمال را اند بلكه مستحب تنها شرك ندانسته اين مصاديق

. دانندو در جهت توحيد مى

و خوانـدن انـسان، تيميـه با پيروى از ابن، وهابيت و يـارى صـدا زدن هـاى صـالح

و دليلدا خواستن از آنان را شرك مى  ، شان اين است كه خداوند در قرآن كـريم نند

!را شرك ناميده استها درخواست مشركان از بت

 سخنان بزرگان وهابيت درباره شرك�

مى ابن تيميه در اين بـه، آن اسـت كـه كـسى، از اقـسام شـرك«: گويـد باره چنين

من، مرا درياب: بگويد، شخصى كه از دنيا رفته  ، از مـن شـفاعت كـن، كمككنبه

آنو امثالِ اين درخواست، مرا بر دشمنم يارى كن 1». قدرت داردهاها كه تنها خدا بر

مى، در جايى ديگر او و كسى كـه«: گويد اين درخواست را شرك صريح دانسته

و اگر توبه نكرد، ونه بگويدگ اين مى، بايد توبه كند 2».شود كشتنش واجب

و«: گويد محمد بن عبدالوهاب نيز مى توحيدى كه مشركان زمان مـا آن را انكـار

مى، بدان آن، كنند عمل و حال راآن، كه اقرار به توحيد ربوبى توحيد عبادى ست ها

او داخل نمـى، در اسلام  و و چـون بخواهشـفاعت، ليـا كنـد؛ هـر چنـد از ملائكـه نـد

مى به و غارت امـوال ريختن خون، جويند واسطه آنان به خدا تقربّ حـلال، شـان شان

3.»است

و اوليـا متوسـل مـى، محمد بن عبدالوهاب از، شـوند مسلماناني را كه به انبيا بـدتر

مى مشركان زمان جاهليت قلمداد مى  و شـرك در عـصر جاهليـت! بدان«: گويد كند

 
ص وهابيان را بهتر بشناسيم.1 از(28، ).40ص، السنيهيةالهد، محمد بن عبدالوهاب: به نقل
.17ص، القبورةزيار، ابن تيميه.2
.7-8صص، كشف الشبهات، محمد بن عبدالوهاب.3
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مشركان عـصر جاهليـت در حـال: اولاً، از شرك زمان ما نبوده است به دو دليل بدتر

بتبت، راحتى و و ملائكه مى پرست بودند و عبـادت مـى ها را در خواندند و كردنـد

ما مواقع سختى فقط خداى يكتا را صدا مى  و، زدند؛ اما مشركان زمان چه در سـختى

م، چه در راحتى و انبيا مىهمواره به اوليا مقربين، مشركان آن زمان: ثانياً. شوند توسل

آن عند االله را صدا مى  ها فجـور حكايـت زدند؛ ولى مشركان زمان ما كسانى را كه از

مى، شده 1.»زنند صدا

مىـ مفتى وهابيانـبن باز شـك كـسانى كـه بـه بـى«: گويد هم در اين باره چنين

جن، انبياي الهى، يا غير او از اوليا9 پيامبر و معتقد پنـاه مـى، ملائكه يا نـد كـهابرنـد

و حاجات آنان دعاي  مى شان را شنيده از، كنند شان را برآورده ايـن اعتقادهـا انـواعى

دليـل ديگـر. دانـد است؛ زيرا علم غيب را غير از خدا كسى ديگر نمـى»شرك اكبر«

و اعمال اموات در دنيا با مرگ اين  پيامبر باشند منقطع شده است؛ خواه، كه تصرفّات

و به شـئون خـود و جن از ما غائب و ملائكه  او در جـاى2».انـد مـشغول، يا غير پيامبر

از، ديگر ميفريادخواهان 3.داند غير خدا را مشرك وكافر

 نقد ديدگاه وهابيت درباره شرك�

كهامعتقد، همه مسلمانان و كمك گرفتن از فريادخواهي از ند  ارواح اولياى الهى

مىها آن و در جهت توحيد دانند؛ زيـرا اگـر از اوليـاى جايز است؛ بلكه آن را راجح

ــامبر آن:و ائمــه معــصومين6الهــى؛ يعنــى پي و از هــا مــدد كمــك خواســته

آن، به اين خاطر نيست كه آنان را در تأثير، جويند مى و از و مستقل دانسته ها حاجت

ا كمك مى  و، لهـى خواهند؛ بلكه از آن جهت است كه اوليـاى مقـربّ درگـاه الهـى

و اراده الهـى در ايـن عـالم  و بـه اذن و كمـال خداونـد هـستند ، مظهر صفات جمـال

.كنند تصرّف مي

.16–17صص، همان.1
از(74ص، وهابيان را بيشتر بشناسيم.2 ).مجموع فتاوى، ابن باز: به نقل
.95صعموم الامه،لفتاوي مهمه، عبدالعزيز بن باز.3
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اين مـسئله را شـديدا تحـريم، برخلاف جميع مسلمانان، وهابيان
بـه طـور. دانندمىتر بزرگاند؛ بلكه آن را از شرك جاهليت كرده
و6 پيـامبر خـداازكمك خواستن، ابن تيميه، مثال  يـا هـر نبـى

و براى صادر، حكم اعدام، اين افرادانسان صالحى را شرك دانسته
مى، كرده مى. شمارد ريختن خون ايشان را جايز هرگـاه«: گويـد او

و حاجت خود را  شخصي به كنار قبر پيامبري يا انسان صالحي بيايد
و  مـشرك، بخواهـد از او غيـره مانند شفاي مريض يـا اداي قـرض

و اين كار او شرك صريح است؛ از همين رو بايـد توبـه كنـد  شده
ظاهراً ايشان از صـدر اسـلام تـا1.»!بايد كشته شود، واگر توبه نكند 

در، به امروز  و6 بـه قبـر شـريف پيـامبر توسلاز سيره مسلمانان
و افراد مورد توجه طوايف مسلمانان يا، اولياي الهي و اطلاع نداشته

و   مطـرح كـرده نظريات را بدون توجه به سيره مـسلمانان اين تفكر
از در سيره مسلمانان عبارتتوسلبرخي از موارد. است : اند
 بـراى رفـع6 يكى از مـسلمانان بـه قبـر پيـامبر خـدا توسلـ

2.با راهنمايى عثمان بن حنيف صحابي، گرفتاريش

و به امـر، براى نزول باران6 مردم مدينه به قبر پيامبر توسلـ
3.اشاره عايشه

4. در زمان خليفه دوم6 يكى از صحابه به قبر پيامبرتوسلـ

و برخي آيات قرآن كه وهابيت براي حرمت ، ...توسل به پيامبر
: اند ها تمسك جسته به آن
اَنَّ المساجد لِلّه فلا تدعوا مع االله احداgـ1 ازfو ؛ همانا مـساجد

نخ، آن خداوند است 5.وانيدپس با خدا ديگرى را

.156ص، القبورةزيار.1
ص،1ج،و سنن ابـن ماجـه، 569ص،5ج،؛ سنن ترمذى 138ص،4ج بن حنبل، مسند احمد.2

441.
.56ص،1ج، سنن دارمى.3
.221ص،4ج، وفاء الوفاء،و سمهودى577ص،2ج، فتح البارى، ابن حجر.4
.18:جن.5
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قلِ ادعوا الذين زعمتُم من دونـه فلايملكـون كـشف الـضرgّـ2
لا تحويلاً  و او؛ بگو كـسانى را كـه بـهfعنكم ] معبـود خـود[جـاى

و دفـع را توانند از شـما زيـان ها نمىآن، بخوانيد، پنداريد مى كننـد
1.بگردانند] بلايى را از شما[توانند نمي

مgـ3 و جز خداfا لاينفعكو لايضركّو لاتدع من دون االله ،؛
و نه زيانى چيزى را مخواه كه نه سودى به تو مى 2.رساند

و من اضلّ ممن يدعوا من دون االله مـن لايـستجيب لـه الـىgـ4
از؛ چه كسى گمراهfيوم القيامة تر از كسى ست كـه معبـودى غيـر
3.گويد خواند كه تا قيامت هم به او پاسخ نمى خدا را مى

و الذين يـدعون مـن دونـه لايـستجيبون لهـمه دعولهgـ5 الحق
ــر خــدا را كــه،؛ دعــوت حــقfبــشىء و كــسانى غي از آنِ اوســت

آن، خوانند مشركان مى 4.گويند ها پاسخ نمى هرگز به دعوت

را ايـن، با كمال وقاحـت، عجيب است كه وهابيان گونـه آيـات
،و صـالحان كـه اعتقادشـان دربـاره انبيـا دانندمي مسلمانانى درباره

و، چيــزى جــز ايــن نيــست كــه آنــان بنــدگان مقــربّ خــدا هــستند
و به اذن خداوند دعاهايشان مستجاب مى   بـه حاجـت توانندميشود

، لـذا وهابيـان بـا اسـتناد بـه ايـن آيـات. دهنـد پاسـخ، انسان نيازمند
.دانند مسلمانان را مشرك مي

ل به انبيـا مشرك دانستن توس(در پاسخ به اين ادعاي باطل:نقد
: بايد گفت)و اوليا
هـا؛ زيرا به ربوبيت بت مشركان هستند، مصاديق اين آيات: اولاً

و اين  بت اعتقاد دارند تواننـد بـه يـارى ها بدون اذن خداوند مـى كه
و به  در، طور مستقل كسى بشتابند و يا تغييـرى مشكلات را برطرف

ــ ايجــاد هــا آن و عقيــده مــسلم، ايــن عقيــده.دكنن انان كجــا؟ كجــا
و انسان، مسلمانان موحد  هاى صالح را بندگان برجسته خداونـد انبيا

آن مى و نيز معتقد هستند كه سـرپيچى، هـا از دسـتور خداونـد دانند
آن نمى و هر مى، چه كه خدا فرمان دهد كنند .دهند انجام

.56: اسراء.1
.106: يونس.2
.5: احقاف.3
.14: رعد.4
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 بـه؛ بلكه نـوع خاصـى از دعاسـت كـه معناى ندا نيستبه، دعا در اين آيات: ثانياً
بين دعا به معنـاى نـدا، آن است كه خداوند، شاهد بر اين مطلب. معناى عبادت است

ميآن.و به معناى عبادت در يك آيه جمع كرده است  و قـال ربكـم): فرمايد جا كه
؛fادعونى استجب لكم انّ الذين يستكبرون عـن عبـادتى سـيدخلون جهـنم داخـرين

 تا دعاى شما را اجابت كنم؛ كـسانى كـه از مرا بخوانيد: پروردگار شما فرموده است
مى، به زودى با ذلت به جهنم، ورزند عبادت من تكبر مى 1.شوند وارد

را تا رتبه) خوانده شده(اين است كه شما مدعو، منظور از نهى در اين آيات: ثالثاً
و خوانـدن غيـر خـدا، بـه عبـارت ديگـر خداوند بالا نبريـد؛  ، هـدف از نفـى دعـوت

و پرسـتش اسـت كـه از اعتقـاد بـه الوهيـت هاى دعوت سرچـشمه، ملازم بـا عبـادت
الله): كلام خداوند عزوجل است كه فرمود، شاهد بر اين مطلب. گيرد مى انّ المساجد

كـس را بـا خـدا پـس هـيچ؛از آنِ خداسـت،؛ همانـا مـساجدfفلاتدعوا مع االله احدا 
2.نخوانيد

 اعتقاد وهابيت درباره تكفير مسلمانان)د

و كافر اينـان هرگـاه عقايـد. از واژگـان پركـاربرد وهابيـان اسـت، اصطلاح كفر

و او را نـه، مسلمانى را قبول نداشته باشند  و ارتـداد داده و زندقه تنهـا به او نسبتِ كفر

ايـن عمـل. داننـد بلكـه از مـشركان عـصر جاهليـت نيـز بـدتر مـى، دانند مسلمان نمي 

و غارتبهو، پديدآورده،انرا بين مسلمان فراوانى هاي اختلاف و قتل  رواج درگيرى

و نهى از منكر، وهابيان. است انجاميدهبين آنان چنين، گرچه با ادعاي امر به معروف

و سـنتّ، ولى بايد دانست كه اين نسبت، دهند نسبتى را به مسلمانان مى  مخالف سيره

ديـدگاه مـذاهباز) يعنـى تكفيـر مـسلمانان(طـورى كـه ايـن عمـل پيامبر است؛ بـه 

اعتقاد محمد بن عبدالوهاب اين بـود، به طور مثال. ناپسند دانسته شده است، مختلف

و دعـوت او داخـل نـشود  در زمـره بـلاد مـشركان بـه، كه هر كشور كه در اطاعـت

و هيچ شهرى را در اين باره حساب مى 3.استثنا نكرده است، آيد

.60: غافر.1
.18:جن.2
ص كتاب حكم المرتد،ها ذيل نامه،10ج، الدرر السنيه، محمد بن عبدالوهاب.3 ،174.
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ك«: گويدمى، وى اماميه را تكفير كرده ، شك كند] شيعيان[هاه در كفر آن كسى

و بـر آنـان و آنان را بخوانـد و خدا واسطه قرار دهد و كسى كه بين خود كافر است

و از آنان چيزى بخواهد توكلّ   وى در رسـاله1».كـافر شـده اسـت، بـه درسـتى، كند

از» الــشبهات كــشف« ــ24بــيش و ب  بــار25ازيش بــار مــسلمانان را مــشرك خوانــده

و، منكر توحيد، منافق، مرتد، پرستبت، كافر مسلمانان را و اهل باطل دشمن توحيد

و شديداً به آنان توهين كرده، شيطان و«: چنين گفته است، دانسته است كافرانِ نادان

و شــيطان، از ايــن مــسلمانان، پرســتان بــت و سرسلــسله، دانــاتر هــستند پيــشواى آنــان

و مـذهب اسـلامي ولى اين ديدگاه تكفيـرى بـا هـيچ2.»هاست آن سـازگار، ديـدگاه

و سني  و طبق روايات معتبر شيعه و رسـالت، نيست هركس كه به وحدانيت خداونـد

.مسلمان است، اعتقاد داشته باشد،6پيامبر اكرم

را در مجمع) ازجمله علماي بزرگ اهل سنت(حجر هيثمى ابن الزوائد اين روايت

مى6از پيامبر  اسلام بر چنـد پايـه اسـتوار«:دفرمودن6كند كه رسول خدا نقل

و اين: است و، فرستاده خداوند است، كه پيامبر اسلام يكي شهادت به وحدانيت الهى

جهاد اسـت كـه از زمـان بعثـت،و ديگرى.چه نزد خداوند است ديگرى اقرار به آن

و همچنين، پيامبر و خطا از مسلمانانبامضاء شده به سبب(بنابراين نبايد، روز معصيت

و خطاى يك شخص و او را مشرك دانست) معصيت 3».كسى را كافر شمرد

اينـ است شده كه از فرامين الهى ناشيـ همچنين سيره موجود در ميان مسلمانان

و هـيچ احترام گذارده مـي، بوده كه به صاحبان عقايد مختلف  بـه، گـاه ديگـران شـد

و به همين دليل متهم نمي، شرك با، شدند دين مبين اسلام، آزادى كاملافراد زيادي

و همين امر شد، را پذيرفتند .موجب پيشرفت آنان

 ادله تعارض اعتقادات وهابيت با مسلمانان�

جدا بافته حسابهترين مشكلات وهابيان اين است كه خود را تافت يكي از بزرگ

 
.369ص، همان.1
. 147كشف الارتيابص.2
.106ص،1ج، مجمع الزوائد، ابن حجر هيثمى.3
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 اند مگر گروه در آتش، هاي اسلامي مذاهب فرقهههم،نداآنان معتقد، كنند مي
همگي پيرو، در حالي كه مسلمانان جهان.و تنها ايشان پيرو سنت هستند! خودشان

سبب شده كه آنان تغييراتي بنيادين، باطله اين انديش. هستند6سنت رسول خدا
و نظرات عجيب سبب اختلاف، در مباني اعتقادي خود پديد آورند كه اين تغييرات

هايه است كه به چند مورد از ديدگاهو تعارض اعتقادات وهابيان با مسلمانان شد
: كنيم بنيادين وهابيت اشاره مي

و علما و به رسميت نشناختن سخن بزرگان  كنار گذاشتن تأويل

بهه اقتضاي اين رويكرد آن است كه آنها در راه اثبات عقيد خود يا همان عقيده
و تجسيم كن، تشبيه و سنت پاك نبوي را تحريف ، تأويل.ندمعاني آيات قرآن كريم

به، امري شرعي ست كه خداوند متعال آن را در كتابش ستوده است؛ چون تأويل
معناي فهم معناي مورد نظر از نص است پس چگونه وهابيان با كنار گذاشتن تأويل

يا، ها براي خداوند متعالآن، خواهند نص قرآن را بفهمند؟ براي مثال مي داشتن يك
و تعالي از داشتن جوارحب، كنند دو دست را اثبات مي ،ا آنكه خداوند تبارك

و، جسم، اعضاء و منزّه است؛ از اين رو مثلاً... چهره در زماني كه خداوند، مبراّ
ست؛ ما معنايابالاتر هاي آنها؛ دست خدا از دستfيد االله فوق ايديهم): فرمايد مي

يد لغوي يد را در نظر نمي و در اينجا به معناي معاني مختلفي دارد، گيريم؛ بلكه
مي. قدرت است آن، شود كه قدرت خداوند پس آيه اين چنين معني ها از قدرت

و بيشتر است 1.بالاتر

 استدلال نكردن به قرآن

و بـاورن استدلال نمياوهابيان به آيات قر كننـد مگـر آنكـه آيـه را بـا اعتقـادات
قبـول، كننـدن اسـتدلال مـي از همين رو كساني را كه به قرآ. خودشان سازگار ببينند 
و قرآنيان مي : گويد بربهاري در كتابش مي2.نامند نداشته
و ديـدي كـه او از حـديث، اگر براي شخصي گـردان روي، حديث نقـل كـردي

 
.110ص، الوهابيهلسلفيةا.1
.111ص، همان.2
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را، بدون ترديد، گرايش دارد،و به قرآناست و او او فردي زنديق است؛ پس برخيز

1!رها كن

م و ضعيف دانستن احاديث طبق  يل خودشانصحيح

 كه ديگـران را بـه آن فـرا-خوده خواهند از اين راه براي تاييد انديش وهابيان مي

آنان چندان در كار خود لجاجت كردند كـه بـر احاديـث. استفاده كنند-خوانند مي

و متناسب با آيين خود، هاي موجود كتاب آن، حاشيه زده  داوري كردند تـاهادرباره

آنان احاديث ناسازگار با آيـين. تحميل كنند، بر مردم، ديثاحاه حكم خود را دربار

مي، پذيرند خود را نمي  به اگر چه احاديثي صحيح باشند؛ در اين زمينه احـاديثي توان

و بالا بردن دسـت هنگـام  و اثبات ذكر آشكار همچون احاديث صحيح درباره توسل

و ميالوهابيهةسلفيالاي را ازكتاب نمونه، براي مثال. اشاره كرد...دعا ؛كنيم نقل

هـاي حـديث ابوسـعيد خـدري را كـه در صـحيح دكتر عمر اشـقر برخـي از واژه

مي، بخاري آمده  ته كند تا بدين وسيله عقيد تحريف و وي. ييـد كنـدأخود را اثبـات

االلهةالعقيد«در كتابش به نام مي: گويدمي» في گويـد خداوند سبحان با صوتي سخن

از، هايش اصوات آفريده كه به هيچ يك از  شبيه نيـست؛ ماننـد حـديثي كـه بخـاري

خداونـد بـه: فرمايـد مـي6پيامبر اكرم: گويد ابوسعيد خدري آورده است كه مي 

مي! آدم خطاب كرده كه اي آدم  سپس خداونـد. دهد لبيكو سعديكو آدم پاسخ

را خدا به تـو مـي: دهد با صداي خود بدو ندا مي   بـه آتـش فرمايـد گروهـي از امتـت

.اندازي

 صورت گرفته6پيامبر اسلامه تحريف بزرگي نسبت به فرمود، در اين حديث

از ابوسعيد خدري روايت شده كه پيامبر: اين است، در حالي كه اصل حديث، است

 لبيــكو:گويــد آدم مــي! اي آدم: فرمايــد خداونــد مــي: فرمــوده اســت6اكــرم

مي. سعديك .كهدهد پس خداوند با صدايي بدو ندا ...2

مي«ببينيد كه او چگونه جمله با صـداي خـود«را به جمله» دهد با صدايي بدو ندا
 

ص.1 .112همان،
.115صهمان،و 748ص،3ج، صحيح بخاري.2
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آيـا. تبديل كرده كه بدين وسيله اعتقاد خود يعني تجسيم را اثبات كنـد» دهد ندا مي

آي، تغيير متن احاديث اسلامي  يحرفـون): فرمايـد قرآن نيـست كـه مـيه مصداق اين

f.1الكلم عن مواضعه

و دشمني با عقلانيتعقل  ستيزي

و عقلانيت، وهابيان ، در حـالي كـه از نظـر اسـلام، دارنـد اصـرار، بر ستيز با عقل

آن. اي دارد جايگاه ويژه، عقل و اسـتفاده از در قرآن كريم چندين آيه دربـاره عقـل

و» عقـول«و» لبـاب«همچنـين واژگـاني چـون. كه قبلاً به آنها اشاره شـد آمده است 

و عقلانيت است نيز در قـرآن آمـده اسـت ديگر واژهو» تفكر« . هايي كه درباره عقل

و، اندازنـد كـار نمـي كساني را كـه عقـل خـود را بـه، خداوند متعال نكـوهش كـرده

(فرمايد مي و كور،؛ آنـانfصم بكم عمي فهم لايعقلـون: و كـر و هـيچ تعقلـيالال نـد

2.كنند نمي

و بحث، وهابيان آنـان بـر مبنـاي شـايعاته ند؛ زيرا انديـش سر ستيز دار، با گفتگو

و چنين انديـشه، دروغ و درك استوار است و اسـتدلالو اي در برابـر تحقيـق بحـث

و بدين دليل آن مي، شان ها از مناظره با مخالفان توان ايستادگي ندارد 3.هراسند سخت

، نانبـا مـسلما، اي از مسائلي بود كـه سـبب شـده اعتقـادات وهابيـانه ها نمونه اين

و آنها را از مسلمانان و حتي در برابر مسلمانان قرار دهد، كاملاً متفاوت بوده . دور

و جمع بندي نتيجه�  گيري

پديده نامباركي بود كه چهره جهان اسـلام را در دنيـاي، وهابيت، به باور محققان

و، تكفير مسلمانان، هاي زياد تندروي. بيرون كاملا مخدوش ساخت  و غـارت  كشتار

در ساير خشونت ارمغـان ايـن، به بهانه اصلاح، تاريخ گذرهاي ممكن عليه مسلمانان

و افراطي براي مسلمانان بود .جريان تند

.46: نساء.1
.171: بقره.2
ص السليفه الوهابيه.3 .121و 120ص،



ت
ابي
وه
ان
ري
ج
ي
ير
لگ
شك
چه
يخ
تار

�
43

و سـپس حمايـت دولـت تـازه، اين پديده و تأثيرگذار شد كه با پيوند زماني مهم

شد، شكل يافته آل سعود  گستره جغرافيايي تفكرات اين گروه تاكنون بخـش. همراه

و البتـه حمايـت از سـرزمين زيادي دريـغ دول هـاي بـي هـاي اسـلامي را در برگرفتـه

و صرف هزينه  و ادامـه حيـات ايـن جريـان استعمارگر نقـش، هـاي كـلان در انتـشار

.بسزايي داشته است

و البتـه عثمـاني ابـن تيميـه در خلـق ايـن جريـان و نبـوي سـتيز ، تفكرات مروانـي

آشـنا شـده، وهاب را كه در سير تعليماتش با اين تفكـر زيرا ابن عبدال، تأثيرگذار بود

و بر اين عقيده اصرار داشـت  كـس نتوانـست مهـار كنـد تـا وي بتوانـد بـه هـيچ، بود

و پايه .گذار اين جريان انحرافي شود اهدافش برسد

ست در حال حاضر نيز تفكر وهابي مي هر چند پيش. گري همچنان پويا شـود بيني

زوال يابد تا شايد مـسلماناني كـه، تأثيراتش، اي نزديك آيندهدر به خواست خداوند 

و غارت، به شركو كفر  و به همين بهانه در معرض كشتار به آرامـش، اند متهم شده

.دست يابند
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